
اصغر فرهادی
 از مردم ایران گفت

ایــن روزها فیلــم اصغر فرهــادی در 
جشــنواره کن و ســینماهای فرانســه به 
نمایــش درآمده اســت. فــرش قرمز این 
فیلم در جشــنواره کن برگزار شد و نشست 
خبری آن فرصتی بود تا این فیلم ساز ایرانی 
بــه اتفاقاتی که در کشــورمان رخ می دهد 

اشاره کند.
به گزارش خبرگزاری های ایســنا و مهر، 
اصغــر فرهادی در نشســت خبــری فیلم 
«داســتان های مــوازی» در جشــنواره کن 
گفت: «در ماه های گذشته دو اتفاق دردناک 
در کشــور من رخ داد. من هفته گذشته در 
تهــران بودم و هنوز اثر ایــن اتفاقات با من 
همراه است. این رخدادها شامل کشته شدن 
انســان های بی گنــاه، از جمله کــودکان و 
غیرنظامیان در جریــان جنگ و پیش از آن 
نیز کشته شــدن معترضان و افــراد بی گناه 
در دی مــاه بود و هــر دو برای من بســیار 
دردناک و فراموش نشــدنی هستند. هفته 
پیش در تهــران بودم و تأثیــر این اتفاقات 
دردناک هنوز همراه من است. مخالفت با 
کشته شــدن بی گناهان، غیرنظامیان و افراد 
معمولی به معنای موافقت با کشته شدن 
افراد در خیابان ها نیســت؛ هم وقایع دی و 
هم جنگ علیه ایران و کشته شدن کودکان 
دردناک است و دلســوزی با هرکدام از این  
اتفاقــات منافاتی با دیگری نــدارد و با هر 
دیدگاهی کشــتن انســان ها برای من قابل 

پذیرش نیست».
فرهادی تأکید کرد: «بسیار دردناک است 
که در قرن حاضر با این میزان پیشرفت، هر 
روز با خبر کشته شدن انســان های بی گناه 
بدون هیچ دلیلی از خواب بیدار می شویم».
«داســتان های موازی» با مدت زمان دو 
ســاعت و ۲۰ دقیقه هم زمان با رونمایی در 
جشــنواره کن از تاریخ ۱۴ مــی، اکران خود 
را در ســینماهای فرانســه آغاز کرد. فیلم 
«داســتان های موازی» در شــب نخســت 
نمایش خــود در کن با تشــویق ایســتاده 
پنج دقیقــه ای بــرای فرهــادی و بازیگران 
فرانسوی اش روبه رو شد. البته فرهادی در 
اولین واکنش درباره فیلمش از نویســنده 
آثار کیشلوفسکی یاد کرد که ساعاتی پیش 
از فــرش قرمز ایــن فیلم درگذشــته بود؛ 
نویسنده ای که فرهادی را به ساختن این اثر 
تشــویق کرده بود. این فیلم به زبان فرانسه 
تهیه شده و بازیگرانی همچون ایزابل هوپر، 
ونسان کسل، ویرژینی افیرا و پیر نینه در آن 
نقش آفرینی می کنند. این درام فرانســوی 
داستان «سیلوی» را دنبال می کند که برای 
الهام گرفتن از رمان جدیدش، همسایگانش 
را زیــر نظر می گیرد و وقتــی جوانی به نام 
«آدام» را وارد زندگی اش می کند، همه چیز 

وارد مسیری غیرمنتظره می شود.

فرهادی درباره ایده ســاخت این فیلم 
گفت: «این فیلم از سمت نویسنده همکار 
«کیشلوفســکی» با الهام گرفتــن از یکی از 
قســمت های ســریال «۱۰ فرمان» ساخته 
شــده اســت». البته فرهادی توضیح داد 
در نهایت به شــکلی آزادانــه از مجموعه 
۱۰ قســمتی «۱۰ فرمــان» الهــام گرفت و 
به جای همه آن ۱۰ قســمت فقط قسمت 
ششــم یعنی عشــق را انتخاب کــرد و به 
آن پرداخــت. او اکنــون اثری ســاخته که 
هــم ویژگی هــای اثــر جاسوســی را دارد 

و هم معمایی.
هــم این اثــر را بهترین فیلــم توصیف 
کرده اند و هــم آن را یک آشــفتگی کامل 
تصویــری دانســته اند. بــه گزارش ایســنا 
هم اکنون اختلاف عمیقــی بین منتقدانی 
که به تماشای فیلم نشسته اند وجود دارد. 
دامنه امتیازات نشــان از واکنش های کاملا 

متضاد در میان منتقدان سینمایی دارد.
از یک  سو، رابی کالین از روزنامه تلگراف 
و ماتیو ماشــره از روزنامه لوموند فرانسه، 
هر دو نمره صفر ستاره (ضعیف) به فیلم 
داده اند. در ســوی دیگر، ان تی بین (منتقد 
سرشــناس از پوزتیف فرانسه) نمره چهار 
ســتاره و احمد شوکی از سایت فیفان نمره 
سه ســتاره ثبت کرده اند. سایر منتقدان نیز 
نمرات یک و دو ستاره داده اند. دیوید هاموند 
از ددلاین این اثر را فیلمی ماندگار که داستان 
به خوبی در آن روایت شــده دانسته است. 
این فیلم یکی از آثار بخش مسابقه اصلی 
جشنواره کن اســت و بر اساس قوانین این 
جشــنواره، همه آثار بخش مسابقه اصلی 
باید در ســینماهای فرانســه اکران شوند. 
حالا باید منتظر ماند و دید استقبال مردم از 
این فیلم چگونه خواهد بود. «داستان های 
مــوازی» پنجمیــن فیلم اصغــر فرهادی 
اســت که برای کســب جایــزه برتر نخل 
طلا در هفتادونهمین جشــنواره فیلم کن

رقابت می کند. 
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در نظام حقوق بین  الملل محیط  زیســت، نشــت نفت 
در پهنه  های آبی، دیگر صرفــا یک حادثه صنعتی یا رخداد 
تصادفی تلقی نمی شود، بلکه ذیل مفهوم «آلودگی گسترده، 

پایدار و فرامرزی» قابل تحلیل است.
آلودگــی  ای که می  تواند مســئولیت مدنــی، اداری و در 
برخی موارد مســئولیت بین المللی دولت  ها و شرکت  های 
بهره  بــردار را به  دنبال داشــته باشــد. این پدیده در ســطح 
حکمرانی جهانی محیط  زیســت، نه یــک رخداد مقطعی، 
بلکه یک بحران ساختاری است که هم  زمان اکوسیستم  های 
دریایی، امنیت غذایی، ســلامت عمومــی و اقتصاد جوامع 

انسانی را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار می  دهد.
بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، 
بیش از سه میلیارد انسان به منابع پروتئینی دریایی وابسته  اند 
و در برخی کشورها سهم این منابع در تأمین پروتئین حیوانی 
به بیش از ۵۰ درصد می  رسد. این وابستگی ساختاری نشان 
می دهد  هرگونه اختــلال در ســامانه  های دریایی می تواند 
به طور غیرمســتقیم به تهدید امنیت غذایی و در ســطحی 
کلان  تر به نقض حق بر غذا و حق بر ســلامت منجر شــود. 
از منظر علمی، نفت خام ترکیبی پیچیده از هیدروکربن  های 
سبک و ســنگین، ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای و فلزات 
ســنگین اســت که بســیاری از آنها دارای خاصیت پایداری 
زیستی و تجمع  پذیری در بافت  های زنده هستند. این ترکیبات 
پس از ورود بــه محیط دریایی وارد فرایندهایی نظیر تبخیر، 
انحلال، امولسیون سازی و ته نشینی می شوند و بخشی از آنها 
برای مدت  های طولانی در رسوبات باقی می مانند. مطالعات 
حوزه سم  شناســی محیطی نشان می دهد این مواد حتی در 

غلظت  های پایین نیز می توانند موجب آســیب  های سلولی 
و ژنتیکی در موجودات دریایی شــوند. در سطح اکولوژیک، 
نخستین لایه آسیب پذیر در برابر نشت نفت، فیتوپلانکتون  ها 
هستند؛ موجوداتی میکروسکوپی که نقش بنیادین در تولید 
اولیه زیستی دارند. تشــکیل لایه نفتی بر سطح آب موجب 
کاهش نفوذ نور و اختلال در فرایند فتوســنتز می شــود. بر 
اســاس مطالعات منتشرشده در مجلات علمی بین المللی، 
این اختلال می تواند تا حدود ۸۰ درصد کارایی فتوسنتزی را 
در مناطق آلوده کاهش دهد و در نتیجه، کل ساختار زنجیره 
غذایــی دریایی را دچــار ناپایداری کند. در ادامــه این روند، 
کاهش فیتوپلانکتون  ها موجب افت جمعیت زئوپلانکتون  ها 
و ســپس ماهیان کوچک و گونه  های بزرگ  تر می شــود. این 
فرایند که در ادبیات علمی به «بزرگ  نمایی زیستی» شناخته 
می شود، باعث افزایش تدریجی غلظت آلاینده  ها در سطوح 
بالاتر زنجیره غذایی می شود و در نهایت احتمال این هست 

که آبزیان مصرفی انسان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نمونه  های واقعی این پدیــده در دهه  های اخیر به  طور 
گســترده ثبت شده اســت. در حادثه نشت نفت در سواحل 
آلاســکا، مطالعات بلندمدت نشان داد برخی جمعیت  های 
ماهی، پرنــدگان دریایی و پســتانداران آبــزی حتی پس از 
گذشــت بیش از دو دهه هنوز بــه وضعیت پیش از حادثه 
بازنگشته اند. در حادثه نشت نفت در آب  های خلیج مکزیک 

نیز گزارش  های سازمان ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده 
نشــان داد آثار آلودگی در برخی زیست  بوم  های عمیق دریا 
برای سال  ها باقی مانده است. در حادثه اکسون والدز در سال 
۱۹۸۹، حدود ۴۱ میلیون لیتر نفت خام وارد محیط دریایی شد 
و بر اساس گزارش  های رسمی، بیش از ۲۵ تا ۳۰ هزار پرنده 
دریایی، صدها سمور دریایی و هزاران ماهی در کوتاه  مدت از 
بین رفتند. با این حال، بررسی  های بلندمدت نشان داد برخی 
اکوسیستم  ها حتی پس از گذشت دهه  ها هنوز به وضعیت 
پایدار اولیه بازنگشته اند. در حادثه دیپ  واتر هورایزن در سال 
۲۰۱۰ نیز حدود ۷۷۰ میلیــون لیتر نفت وارد خلیج مکزیک 
شد. گزارش  های منتشرشده از سوی سازمان ملی اقیانوسی 
و جوی و پژوهش  های دانشــگاهی نشان داد  اگرچه غلظت 
بســیاری از آلاینده  ها در آب کاهش یافــت، اما آثار ژنتیکی، 
فیزیولوژیک و اکولوژیک در برخی گونه  ها برای سال  ها ادامه 

داشت. در برخی مطالعات، کاهش نرخ زادآوری و اختلال در 
رشد لارو ماهیان در محدوده  های آلوده گزارش شده است.

در برزیل نیز نشت نفت سال ۲۰۱۹ موجب آلودگی بیش 
از ســه هزار کیلومتر از ســواحل شد و بر اســاس داده  های 
«بولتن آلودگی دریایی»، در برخی نمونه  های زیستی، غلظت 
ترکیبات نفتی تا صدها نانوگرم بر گرم وزنِ تر اندازه  گیری شد؛ 

نشانه ای از ورود مستقیم آلودگی به زنجیره غذایی.
در حوزه امنیت غذایی، علاوه بر آثار مســتقیم زیســتی، 
باید به پیامدهای غیرمستقیم نیز توجه کرد. کاهش اعتماد 
عمومی بــه محصولات دریایی، افزایــش هزینه  های پایش 
بهداشتی و اختلال در زنجیره تأمین غذا از جمله این پیامدها 
هســتند. در برخی مناطق، حتی پــس از پایان آلودگی، بازار 
مصرف برای مــدت طولانی دچار رکود می شــود. از منظر 
اجتماعی، نشــت نفت فقط یک بحران زیستی نیست، بلکه 
به  تدریج به بحران معیشــت تبدیل می شــود. در بسیاری از 
مناطق ســاحلی، کاهش منابع صیادی به فروپاشی اقتصاد 
محلی منجر می شود و وابستگی تک  منبعی به دریا را به یک 
نقطه آسیب  پذیر تبدیل می کند. در چنین شرایطی، مهاجرت 
اجباری اقلیمی شــکل می گیرد؛  مهاجرتی که نه ناشــی از 
انتخاب، بلکه نتیجه فرسایش تدریجی زیست  پذیری محیط 
است. در ادامه این روند، سبک زندگی سنتی جوامع ساحلی 
نیز دچار دگرگونی می شود. پیوند تاریخی میان نسل  ها و دریا 

که برپایه دانش بومی و اقتصاد معیشتی شکل گرفته است، 
در اثر آلودگی  های پایدار تضعیف می شود و به تدریج به زوال 
فرهنگ ساحل  نشینی و تغییر هویت اقتصادی منجر می شود. 
از منظر اجتماعی-روانی، جوامع درگیر با بحران  های نفتی، 
دچار نوعــی ناامنی محیطی، اضطراب مزمن و فرســایش 
امید اجتماعی می شــوند. این وضعیت به کاهش ســرمایه 
اجتماعــی، افزایــش بی اعتمــادی و تضعیــف انســجام 
اجتماعی منجر می شــود. در ســطح حکمرانــی نیز تکرار 
چنیــن بحران هایی می تواند به کاهــش اعتماد عمومی به 
نهادهای نظارتی و اجرایی بینجامد و شکاف میان جامعه و 
ساختارهای تصمیم گیری را افزایش دهد. در چنین شرایطی، 
بحران زیســت  محیطی به  تدریج به بحران حکمرانی تبدیل 
می شود. در کنار این موارد، نابرابری زیست  محیطی نیز تشدید 
می شــود؛ زیرا در اغلب موارد، جوامع محلــی و کم  درآمد 
بیشترین آســیب را متحمل می شــوند، در حالی که منافع 
اقتصادی فعالیت  های صنعتی در سطحی گسترده  تر توزیع 
می شــود. این وضعیت  یکی از مصادیق روشــن بی  عدالتی 

زیست  محیطی در جهان معاصر است.
در مجموع، نشــت نفت را باید نــه یک حادثه صنعتی، 
بلکه یک بحــران چندبعدی در حکمرانی محیط  زیســت 
جهانی دانســت؛ بحرانی که از تولید اولیه زیستی تا امنیت 
غذایی، از سلامت انسان تا فروپاشی سبک زندگی و از اقتصاد 
محلی تــا اعتماد عمومــی را در بر می گیرد. اســتمرار این 
روند، در تعارض مســتقیم با اصول توسعه پایدار قرار دارد 
و پیامدهای آن می توانــد در مقیاس  های زمانی بلندمدت، 

عمیق و در برخی موارد غیرقابل بازگشت باشد.

ما و نشت نفت

روزها

جامعه امــروز ایران بــا ناترازی هــای اقتصادی و معیشــتی 
روبه روســت . در تحلیــل این وضعیت، غالب کارشناســان به 
ســراغ گزاره های ســختِ اقتصاد سیاســی یا جامعه شناسی 
بحــران می روند؛ اما یک لایه پنهان و حیاتی در هســته مرکزی 
این چالش ها نادیده می ماند: «بحران ارتباطی و آسیب سرمایه 
اجتماعی». واقعیت آن است که مسئله امروز ما  صرفا ناترازی 
در ارز، انرژی یا زیرســاخت نیست، بلکه ما با یک لکنت عمیق 
در ساختار تفاهم و فروریختن پل های اعتماد مواجهیم. در این 
جغرافیای ملتهب، ۲۷ اردیبهشــت دیگر یک مناسبت تقویمی 
برای تبریک های کلیشــه ای نیســت، بلکه مجالی است برای 
یک بازخوانی شــجاعانه: نســبت بحران هــای کلان جامعه با 
علم ارتباطات چیست و روابط عمومی مدرن کجای این کارزار 

ایستاده است؟
پدیده «اشباع پیام و قحطی روایت»

یکــی از پارادوکس هــای غریب ایــرانِ امروز، همزیســتی 
«بمبــاران اطلاعاتی» با «ســرگردانی افکار عمومی» اســت. 
ســاختارهای رســمی روزانه حجم عظیمی از داده ها، آمارها 
و بیانیه ها را تولید می کنند. بــا این حال، چرا جامعه همچنان 
احســاس بی اطلاعی و تعــارض می کند؟ پاســخ در «قحطی 
روایت» نهفته اســت. ما در خلق یک روایت منسجم، صادقانه 
و باورپذیــر موفق نبوده ایم. وقتی رســانه ملــی به عنوان رکن 
اصلی ارتباطات، به جای تفاهم دوســویه، به سمت مونولوگ 
(یک سویه نگری) حرکت کند، افکار عمومی برای فرار از ابهام، 
به سمت بازسازی حقیقت بر اساس سوگیری های هدایت شده 
در رسانه های معاند پیش می رود. در فضای اعمال محدودیت 
بــر ابزارهای ارتباطــی، جامعه لزوما ســکوت نمی کند، بلکه 
مرجعیت رســانه ای خود را تغییر می دهد؛ امری که نتیجه اش 

خلاف مصلحت جامعه است.
تلاقی میدان عینی و لکنت مجازی

امروز جامعه با یک پارادوکس مواجه اســت. از یک ســو، 
اعمــال محدودیت های طولانی مدت بــر پلتفرم های ارتباطی 
پرمخاطب  باعث کاهش مرجعیت رسانه های داخلی و رونق 
فیک نیوزها شــده اســت. از ســوی دیگر، ظرفیت هایی که از 
حضور اجتماعی و مناســک مداوم در میدان  های شهر شکل 
گرفته اســت. نقطه تمرکز دانش ارتباطی مــا باید دقیقا روی 
همین تلاقی باشــد. مسئله اینجاســت که به دلیل فقدان یک 
«پیوســت ارتباطی مدرن»، تفاهم سازی حول این ظرفیت های 
عینی در فضای مجازی به درســتی صورت نمی گیرد. در واقع، 
لکنت رسانه های رسمی در اقناع سازی، باعث می شود پتانسیل 
واقعی میدان به یک روایت ملّی و همه گیر برای افکار عمومی 
(به ویژه طبقه متوســط) تبدیل نشــود. روابط عمومی کاردان 
نباید صرفا یک گزارشگر منفعل از عملکردها باشد، بلکه باید 
در نقش «مشاور استراتژیک» ظاهر شود. متخصص ارتباطات 
باید بتواند میان واقعیت های میدان و نیازهای فضای مجازی 
پل بزند، پیش از آنکه این خلأهای رســانه ای، افکار عمومی را 
دچار ابهام بیشــتر کند. اگر در میدان عمل فضای مونولوگ را 

به فضای دیالوگ تبدیل نکنیم، پتانســیل میدان به زبان تفاهم 
ملی ترجمه نمی شــود و اثربخشی این ظرفیت های اجتماعی 

در ابعاد کلان کاهش می یابد.
تجربه جهانی مدل «پاسخ گویی فعال»

روابــط عمومــی اگر فقط به خبررســانی های مرســوم و 
تلاش برای پوشــاندن ابعــاد بحران ها بپــردازد، در حقیقت 
بنزیــن بر آتــش بی اعتمادی افــکار عمومی می ریــزد. برای 
درک اینکــه روابــط عمومــی اســتراتژیک چطــور می تواند 
نجات دهنده یک جامعه باشــد، می تــوان به یک تجربه عینی 
جهانــی در اوت ۲۰۲۴ (مــرداد ۱۴۰۳) نــگاه کــرد؛ یعنی در 
جریان ناآرامی هــای اجتماعی انگلیس که بر اثر انتشــار یک 
شایعه دروغین شــکل گرفت. در این بحران، ساختار ارتباطی 
جامعه به جای فرار از مســئله، قطع دسترســی شهروندان یا 
پناه بردن به انســداد فضای مجازی، اتفاقا از پتانســیل همان 
پلتفرم هــای دیجیتــال و مدل «ارتباطات بحــران داده محور»
(Data-Driven Crisis Communication) استفاده کرد. آنها 
با راه اندازی ســریع واحدهای پایش هوشمند، گره های ذهنی 
جامعه را استخراج کردند و با پاسخ های ویدئویی کوتاه، شفاف 
و بی واســطه در همان شبکه های اجتماعی، مرجعیت خبری 
را از شایعه ســازان پس گرفتند. این ســاختار نشان داد پادزهر 
فیک نیوزها، مسدودسازی زیرساخت های ارتباطی نیست، بلکه 
حضور فعال، اقناع کننده و باز نگه داشــتن کانال های گفت وگو 
اســت که می تواند قطب بندی را پیش از تبدیل شــدن به یک 
انســداد کامل ملی مهار کند. برای عبور از بحران شکاف های 
اجتماعی در ایــران، ما نیازمند همین چرخــش پارادایمی به 
ســمت روابط عمومی داده محور و استراتژیک هستیم که سه 

رکن اساسی دارد:
حاکمیت پیوســت ارتباطی: پیش از اتخاذ هر تصمیم کلان 
یا اجرای هر کلان برنامه اجتماعی، باید اســتراتژی ارتباطی آن 
طراحی شود تا فهم مخاطب و مدیریت پیش دستانه ابهامات 

لحاظ شود.
به کارگیری ابزارهای تحلیــل داده: روابط عمومی مدرن یک 
فضای نرم، حســی و مبتنی بر روابط فردی نیست، بلکه علمی 
اســت مجهز به ابزارهای پایــش دقیق روندهــا و پیش بینی 

بحران ها پیش از وقوع.
ترجمه میــدان به تفاهم: پتانســیل های حضــور اجتماعی 
جامعه باید با پیام رســانی شــفاف، انعطاف پذیــر و مبتنی بر 
همدلی بازتعریف شــوند تا تاب آوری کلی جامعه حفظ شده 

و افزایش یابد.
در روز روابط عمومی امســال، باید این زنگ خطر را به صدا 
درآورد که اگر پتانسیل واقعی ارتباطات دوسویه را به رسمیت 
نشناسیم و همچنان به الگوهای منسوخ یک طرفه اصرار ورزیم، 
پدیده «فقدان چارچوب تفاهم»، جامعه را به ســمت لایه های 
فرســایش هدایت خواهــد کرد. روابط عمومی، پودر آرایشــی 
نیست؛ پل بازسازی اعتماد جامعه است. این پل را پیش از آنکه 

تخریب شود، دریابیم.

قحطی روایت در اشباع پیام
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